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پــس از توقــف ناگهــانی پیــش  فــروش نمایــش »قبــض روح« بــه کارگــردانی عــلی احمدی، 
روابــط عمــومی ایــن گــروه نمایــش بــا انتشــار یادداشــتی نســبت بــه توضیحــات اداره کل 
هنرهای نمایشی واکنش نشــان 
داد. در یادداشــت روابط عمومی 
این نمایــش آمــده اســت: »پس 
از توقــف ناگهــانی پیش فــروش 
نمایــش کمــدی »قبــض روح« و 
فشار برای بازبینی مجدد، سایت 
فروش بدون اطلاع گروه، توسط 
شــورای نظــارت بــاز شــد. ادعــای 
»نقــص سیســتمی« به عنــوان 
دلیــل توقف فــروش، بــا واقعیت 
آنچــه رخ داده همخــوانی نــدارد. 
حقیقــت این اســت کــه همزمان 
بــا نپذیرفتــن بازبیــنی مجــدد از 
سوی گروه و تأکید بر روال قانونی 
طی شــده و مجــوز اخــذ شــده، 
سایت مجدداًً در دسترس عموم 

قرار گرفت.«

آنچه بر »قبض روح« گذشت

مهر

بیســتمین جشــنواره بین المللی تئاتر مقاومت، مجموعه نمایشــنامه »۸ صحنه از جنگ رمضــان« را با 
هدف تولید متون نمایشی و تقویت درام مقاومت روانه بازار کتاب می کند. این مجموعه شامل هشت 
نمایشــنامه تــازه از نویســندگان 
تئاتر کشــور اســت که با تمرکز بر 
رویدادها و واقعیات جنگ رمضان 
نوشته شده اند. »آتش و الماس« 
نوشــته انوش معظمی، »ســفینه 
غزل« نوشته خسرو امیری، »اژدر 
دوم« نوشــته محســن عظیــمی، 
»حســرت های ناتمــام« نوشــته 
منوچهر اکبرلو، »راهنمای مختصر 
۳۵ ثانیــه فراموشی« نوشــته رضا 
گشتاسب، »عزیز دل آقا« نوشته 
ســیده طاهره حســینی، »نقاب« 
نوشته رقیه ارشادی و »موج آخر« 
نوشته شــهرام ســلطانی، آثار این 
مجموعــه هســتند. ایــن کتــاب 
همزمان بــا برنامه های جشــنواره 

عرضه خواهد شد.

انتشار مجموعه نمایشنامه »۸ صحنه از جنگ رمضان« 

صباخبر

ســینا راســتگو که از ۲۳ شــهریور نمایش »اتاق دود« را در سالن 
شــماره یک عمارت هما روی صحنــه می برد، دربــاره انگیزه خود 

برای بازگشت به تئاتر پس از هفت سال توضیح داد.
راستگو درباره غیبت هفت ساله خود از صحنه گفت: من از دی 
و بهمن ۹۸ دیگر کار نکردم. اتفاقات مختلف آن قدر پشــت ســر 
هم افتاد کــه هیچ‌وقت نتوانســتیم بگوییم حالا دیگر آرام شــده 
است. تئاتر در چنین روزهایی چه کارکردی دارد و اصلًاً باید تئاتر 

کار کرد یا نه؟
او با تأکید بر اینکه تئاتر نمی تواند از جامعه فاصله بگیرد، ادامه 
داد: وظیفــه کــسی کــه تئاتــر کار می کنــد ایــن اســت که نســبت 
خــودش را بــا امــروز جامعــه بداند. نســل من و نســل بعــد از من 
با نرســیدن های زیادی مواجه شــده‌اند؛ هر بار خواســتیم پیش 
برویم، اتفاقی افتاد و نشد. یک جایی با خودم گفتم باید فرمان 
را خودم دســت بگیــرم و تأثیر خــودم را بگــذارم؛ نه بــرای آدم ها، 

برای خودم.
راستگو با انتقاد از بازاری شدن تئاتر اظهار کرد: متأسفانه اولین 
ویژگی یک نمایش، میزان فــروش و تعداد بلیت هایی شــده که 
در چند دقیقه فروخته می شود. تئاتر رســالتی در آگاهی بخشی 
دارد، اما حالا شبیه فروشگاه های تخفیف‌دار شده؛ هر اثری که 

سلبریتی بیشتری دارد، بیشتر مورد توجه است.
او افزود: باید از هنرمند پرسید در اثرش چه دارد ارائه می‌دهد. 
جایی اوضاع اســفبار می شــود کــه خود گــروه هم از این مســئله 

استفاده تبلیغاتی می کند.
این کارگردان درباره انتخاب گروه اجرایی »اتاق دود« توضیح داد: 
ســراغ آدم هایی رفتم که چند سال اســت کار نکرده‌اند؛ نه فقط 
بازیگران، بلکه طراح ها هم. وقتی طراحی صحنه، لباس و گریم 
حذف می شــود و می گوییم بودجه نداریم، در واقــع ارکان اصلی 

تئاتر را از بین می بریم.
راستگو وضعیت تئاتر را به »پدری بیمار که در کماست« تشبیه 
کرد و گفت: من نمی توانم به این پدر بگویم پاشو به من پول بده. 
باید از جــای دیگری پول دربیاورم و خرجش کنــم تا از کما بیرون 
بیاید. وقــتی تبلیغ یــک نمایش بــا عکــس تهیه کننده برجســته 

می شود، یعنی تئاتر سالم نیست.
او دربــاره مخاطبان »اتاق دود« نیز گفت: نســل خــود من، یعنی 
دهه شــصت و هفتــاد، بایــد ببیند چطــور تا امــروز این قــدر جان 
کندیم و نرسیدیم. نســل Z باید بداند ما چه گذشته‌ای داشتیم 
و چطور به اینجا رسیدیم و نســل قبل تر، پدر و مادرهای ما، باید 
ببینند کجاها جلوی ما را گرفتند که به این نرسیدن ها رسیدیم.

راستگو با اشاره به چهره های مطرح شده در متن نمایش، یاد کرد 
و گفت: هر کدام از این بــزرگان در دوره‌ای جریانی در تئاتر ایران 
ساختند. من اسمشان را برای خودشان نمی آورم؛ برای آدم هایی 
می آورم که یادشان رفته چه کسانی در تئاتر چه کارهایی کردند.

راستگو تأکید کرد که قصد ندارد تئاتر را به فضایی مقدس تبدیل 
کند که امکان نقد آن وجود نداشته باشد، بلکه معتقد است این 
هنر باید بتواند نسبت خود را با جامعه و مسائل روز حفظ کند. او 
تأکید کرد سود برایش اهمیت ندارد و اگر هدفش کسب درآمد 

بود، راه های دیگری را انتخاب می کرد.
این کارگــردان در پایان بیان کرد: ما متن را از مهر ســال گذشــته 
تمرین می کنیم. من پارسال تصمیمم را گرفتم. تئاتر یک اجتماع 
است و تنها چیزی که قدرت دارد، اجتماع است. اگر این اجتماع 
را به آدم های جدا از هــم تبدیل کنیم، قدرتی نخواهیم داشــت. 
تئاتر تو را از خانه بیرون می کشد، با مردم روبه رو می کند و دوباره 
با همان مردم از ســالن بیــرون می فرســتد. همین ارتبــاط، خود 

قدرت تئاتر است.

گفت وگو با سینا راستگو، کارگردان نمایش »اتاق دود«

فرمان تئاتر دست کیست؟

مهر


